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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

فریبکاری که رودست خورد!
اگر پلیس فقط چند دقیقه دیرتر می رسید، 
معلوم نبود به چه سرنوشت شومی دچار 
می شدم. وقتی نیروهای انتظامی من و 
آن جوان غریبه را داخل خودرو دستگیر 
کردند، تازه فهمیدم شش چشم پلید نیز 
از درون یک خودروی دیگر به نتیجه گفت 
و گوهای من و آن جوان دوخته شده و آن ها 

منتظر بودند که ... 
زن 25ساله که در پی تماس شهروندان 
و حضور به موقع پلیس از یک حادثه شوم 
ــاره قصه عجیب  ــ نــجــات یافته بـــود، درب
زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری فیاض بخش گفت: با آن که پدرم 
ــود و اوضـــاع اقتصادی  ــاده ب کــارگــری س
مناسبی نداشت، اما من همواره آرزوهای 
بلندپروازانه ای را در ذهن می پروراندم. 
مدام به یک زندگی رویایی و ایده آل می 
اندیشیدم. خیلی دوست داشتم با جوانی 
پولدار ازدواج کنم تا همه نوع امکانات 
رفاهی و تفریحی را برایم فراهم کند. از 
همان دوران کودکی از این که در حاشیه 
شهر اصفهان و در یک خانواده پرجمعیت 
زندگی می کردم بسیار رنج می کشیدم و 
با آرزوهایم روزگار می گذراندم. تا این که 
دیپلم گرفتم و کنار مــادرم به خانه داری 
پرداختم اما هیچ وقت خواستگار پولداری 
آرام  آرام  نیامد. در حالی که  به سراغم 
آرزوهــایــم رنگ می باخت، »حشمت« به 
خواستگاری ام آمد. او به طور تجربی و با 
شاگردی در یک تعمیرگاه، حرفه مکانیکی 
خودرو را آموخته بود اما با آن که فقط سواد 
خــوانــدن و نوشتن داشـــت، بــه مهندس 
معروف بــود. من هم که تصور می کردم 
تعمیرکاران خودرو درآمد بالایی دارند، 
به خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم و 
این گونه پای سفره عقد نشستم. همسرم 
که مکانیک ماهری بود مشتریان زیادی 
داشــت، به همین دلیل با علاقه عجیبی 
کار می کرد، طوری که حتی برای صرف 
ناهار هم به منزل نمی آمــد و تا پاسی از 
شب مشغول تعمیر خودروها بود. من هم 
که در رشته نرم افزار رایانه تحصیل کرده 
بودم، برای رهایی از تنهایی و بیکاری، از 
همسرم خواستم برایم یک دستگاه رایانه 
تهیه کند. او نیز قبول کرد و این گونه بعد 
از خرید رایانه همه اوقاتم را به چت کردن 
با افراد غریبه و جست و جو در شبکه های 
مختلف می گذراندم. دیگر تقریبا همسرم 
را فراموش کرده بودم و با آن که باردار بودم 
توجهی به خانه داری و همسرم نداشتم. 
اعتراض های همسرم نیز بی فایده بود چرا 
که در یکی از همین چت کردن ها با جوانی 
ساکن مشهد آشنا شدم و با او ارتباط برقرار 
کردم اما هیچ گاه شخصیت و هویت واقعی 

ــودم را دختری  ــودم را به او نگفتم. خ خ
مجرد معرفی کــردم که در یک خانواده 
دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا 
زندگی می کند. با خودم می اندیشیدم 
اگر »مهرداد« آن گونه که نشان می دهد 
جوانی از طبقه ثروتمند باشد، برای رسیدن 
به آرزوهایم از حشمت طلاق می گیرم و با 
او ازدواج می کنم. با این تصور، داستان 
ــرای مهرداد  هــای ساختگی زیـــادی را ب
بازگو می کردم و خودم را دلباخته او نشان 
می دادم. تا این که از من خواست برای 
کنم.  سفر  مشهد  به  یکدیگر،  با  ملاقات 
این گونه بود که نقشه ای زیرکانه طرح 
کردم تا به بهانه رهایی از افسردگی بعد 
از زایمان و تجدید روحیه به مشهد سفر 
کنم. حشمت که از تقاضای ناگهانی من 
تعجب کرده بود به این سفر رضایت نمی 
داد زیرا نگران فرزند یک ساله ام بود اما 
من برای یک مسافرت دو روزه پافشاری 
کــردم. در نهایت بلیت هواپیما خریدم و 
فرزندم را به مادرم سپردم تا در این دو روز 
او را با شیرخشک تغذیه کند. درخواست 
همسرم بــرای سفر خانوادگی نیز فایده 
ای نــداشــت. او می گفت اگــر فقط چند 
روز صبر کنم تا او خودروهای مشتریان را 
تحویل بدهد، سه نفری به مشهد سفر می 
کنیم ولی من که نقشه دیگری در ذهن 
داشتم، پنهانی با مهرداد قرار گذاشتم تا 
در یکی از خیابان های مشهد همدیگر را 
ملاقات کنیم.  خلاصه لباس های گران 
قیمتی پوشیدم و با هواپیما عازم مشهد 
شــدم. سپس نشانی محل قــرار را به یک 
تاکسی دادم و با مشخصاتی که از مهرداد 
داشتم به محل قرار آمدم. او پشت فرمان 
یک خودروی گران قیمت نشسته بود. من 
مشغول  و  نشستم  کنارش  بلافاصله  هم 
احوال پرسی و گفت وگو با یکدیگر شدیم. 
از این که توانسته بودم او را فریب بدهم 
خیلی خوشحال بــودم زیــرا احساس می 
کردم مهرداد شیفته و خاطرخواه من شده 
است.  هنوز مدت زیادی از حضورم داخل 
خودروی مهرداد نمی گذشت که ناگهان 
ماموران انتظامی از راه رسیدند و ما را به 
کلانتری فیاض بخش هدایت کردند. وقتی 
حقیقت ماجرای سفرم به مشهد را برای 
ماموران توضیح دادم، تــازه فهمیدم که 
مهرداد جوانی معتاد و بیکار است که قصه 
های رویایی را برایم بازگو کرده و دوستان 
او نیز در یک خودروی دیگر منتظر بودند تا 

مرا به یک لانه مجردی ببرند و ... 
شایان ذکر است، بررسی های تخصصی 
پلیس به دستور سرهنگ نــادی )رئیس 
کلانتری فیاض بخش( برای ریشه یابی این 

ماجرا آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

اسکورت خودروی حامل سلاح به تهران! 

رئیس پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی تهران 
از بازداشت اعضای باندی خبر داد که تعدادی 
سلاح را به تهران منتقل کرده بودند و گفت: از 
اعضای این باند ۹ قبضه سلاح شکاری و ۲۳ 

فشنگ کشف شد.
به گزارش تسنیم، سرهنگ نجم‌الدین رشیدی 
افزود: بیست و یکم دی ماه خبری توسط پلیس 
امنیت عمومی شهرستان ملارد مبنی بر فعالیت 
سازمان‌یافته افرادی در فضای مجازی در زمینه 
خرید و فروش سلاح و مهمات شکاری به پایگاه 
پنجم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اعلام 
شد. وی ادامه داد: گزارش اولیه نشان داد افرادی 
با تشکیل باند در حال خرید و فروش اسلحه و از 
مدت ها قبل نیز تحت تعقیب این پلیس هستند که 
موضوع به طور مشترک در دستور کار قرار گرفت.

عمومی  امنیت  پلیس  پنجم  پــایــگــاه  رئــیــس 
تهران گفت: پس از انجام بررسی‌های اولیه و 
شناسایی هویت و مخفیگاه اعضای این شبکه، 
نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار 
گرفت و دستور  بازداشت تمام اعضای این شبکه 
صادر شد. در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد 
ساعت 2:30 بامداد دیروز یکی از اعضای این 
باند، تعدادی اسلحه شکاری را با یک دستگاه 
خودروی 405 در معیت سه دستگاه خودروی 
سواری 405 و پژو پارس که از استان های غربی 
کشور تهیه کرده بودند، به شهر تهران وارد کرده 

و قصد تخلیه اسلحه‌ها را در مخفیگاه شان دارد.
وی با اشاره به این که در ادامه بررسی‌های پلیسی،  
محل تخلیه محموله اسلحه شناسایی شد، افزود: 
تیم های مشترکی به مخفیگاه متهمان در حوالی 

جنوب غرب تهران اعــزام و موفق شدند در یک 
عملیات مشترک هر چهار دستگاه خــودروی 
متهمان  را توقیف و در بررسی بیشتر  شش قبضه 

سلاح شکاری را کشف کنند.
رشیدی با بیان ایــن  که در ایــن عملیات چهار 
ــودرو و متهم اصلی دستگیر شدند،  راننده خ
ادامه داد: با انتقال متهمان به پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی مشخص شد که  تعدادی اسلحه در محل 
دیگری در محدوده نوروزآباد مخفی شده است 
و تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اعزام و 
موفق شدند در بازرسی از این مکان سه قبضه 
سلاح شکاری و 23 فشنگ کشف کنند. این مقام 
انتظامی متذکر شد: با اعتراف صریح متهمان به 
بزه انتسابی،پرونده برای سیر مراحل قانونی در 

اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

سارقان مسلح طلا و جواهرات در چنگ پلیس 

توکلی/ سه سارق مسلح که با تشکیل باندی، 
طلا و جواهرات زورگیری می‌کردند، دستگیر 

شدند.
ــان، بــه دنــبــال وقـــوع چهار   ــراس ــزارش خ بــه گـ
ــا و  فـــقـــره ســـرقـــت مــســلــحــانــه خـــــــودرو، طـ
ــوزه شهرستان  جــواهــرات و تلفن همراه در ح
ــاه( ــ ــرودگ ــ ــر )جــــــاده ف ــی ــاش ــرم ــم و ن ــای بـ ــ  ه
 طی ۴۸ ساعت که با  ایجاد رعب و وحشت در 
میان مــردم  همراه بود، با توجه به حساسیت 
موضوع، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور 

کار پلیس قرار گرفت. 
بنابراین گزارش با صدور دستورات ویژه ازسوی 
قاضی ضیاء الدینی دادستان شهرستان بم و 
مقام ارشد انتظامی استان کرمان، تیم های ویژه 

پلیسی دراین زمینه تشکیل شد.
ماموران پلیس آگاهی استان کرمان و شهرستان 
بم در گــام اول محل‌های تــردد سارقان را زیر 
نظر گرفتند و با انجام  رد زنی های اطلاعاتی و 
اقدامات پلیسی،  مخفیگاه عاملان این سرقت 
ها را شناسایی کردند.  درادامه نیروهای پلیس در 
عملیاتی منسجم و هماهنگ سه متهم سابقه دار 
و زورگیر را در اقدام ضربتی قبل از هرگونه عکس 
العملی دستگیر کردند و این باند مسلحانه در 

کمتر از ۲۴ ساعت در بم متلاشی شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان این که 
این سارقان در ساعات پایانی شب در مکان های 
خلوت با مسدود کردن مسیر خودروها و ایجاد 
رعب و وحشت طلا و جواهرات و اشیای  قیمتی 

شهروندان را به سرقت می بردند و تاکنون در 
بازجویی های انجام شده به چهار  فقره سرقت 
در این زمینه اعتراف کرده اند، افزود: بخشی  از 
اموال سرقتی کشف و مال باختگان هم شناسایی 
شدند. تحقیقات برای کشف اموال سرقتی ادامه 

دارد. 
ــزود: در  بازرسی از مخفیگاه  ســردار ناظری اف
متهمان یک قبضه سلاح ممنوعه به همراه مهمات 
مربوط که در سرقت ها از آن استفاده شده است 
ــودروی وانــت مــزدا که به صورت  و همچنین خ

مسلحانه، سرقت شده بود نیز کشف شد.
ضیاء الدینی دادستان بم هم گفت: دستگاه 
قضایی شهرستان بم در سریع‌ترین زمان ممکن 

با متهمان قاطعانه برخورد می کند.

 مهار حریق مجموعه تجاری 
در حال ساخت مشهد مال 

مهار  از  مشهد  آتــش‌نــشــانــی  عملیات  ــاون  ــع م
آتش‌سوزی در نمای بیرونی مجموعه تجاری در 
حال ساخت »مشهد مال« در بولوار خیام این شهر 
خبر داد. به گــزارش آتش نشانی مشهد، آتشپاد 
دوم مهدی رضایی افزود: این حریق عصر دوشنبه 
بــه ســامــانــه125 اطــاع رســانــی شــد و در پــی آن 
آتش‌نشانان ایستگاه های 43،۳و10 به محل اعزام 
شدند. آتشپاد دوم رضایی گفت: آتش نشانان به 
محض حضور در محل مشاهده کردند حریق هنگام 
ایزوگام طبقه همکف این مجموعه اتفاق افتاده و به 
نمای بیرونی بین دو ساختمان سرایت کرده بود که 
خوشبختانه با سرعت عمل پرسنل واحدایمنی این 
مجموعه، آتش سوزی با استفاده از تجهیزات اطفای 
حریق خود پروژه مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.  
سپس آتش‌نشانان عملیات لکه گیری، تهویه دود و 
ایمن‌سازی محل را انجام دادند. خوشبختانه در این 

آتش سوزی به کسی آسیبی نرسید.

خط زرد

هشدارهای انتظامی

  توجه داشته باشید که مأموران پلیس مسئول 
تعیین و اعمال هیچ نوع مجازات کیفری یا مالی 

)دریافت جریمه و ...( به‌صورت مستقل نیستند.
   برابر دستورالعمل رسمی نیروی انتظامی، همه 
مأموران این نیرو چه با لباس انتظامی و چه با لباس 
شخصی، حتی بدون درخواست فرد مورد بازرسی، 
مکلف به نشان‌دادن کارت شناسایی خود هستند 
بنابراین قبل از ارائــه‌ هرگونه پاسخ یا توضیح، با 
حفظ آرامش و خونسردی، از مأمورانی که به شما 
مراجعه می‌کنند کارت شناسایی بخواهید و به دقت 
مندرجات کارت را ملاحظه و ضمن تطبیق عکس با 

صاحب کارت، به تاریخ اعتبار آن توجه کنید.
   در صورتی‌که فرد مدعی در برابر درخواست 
شما مبنی بر ارائه کارت شناسایی، تحکم کرد 
یا برخورد شدیدی از خود بروز داد، خونسردی 
خود را حفظ و بر حق قانونی خود پافشاری کنید.

پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای قتل هولناک زن جوان در طبقه دوم!

*میزان/ سرهنگ نثاری معاون پلیس آگاهی تهران 
از دستگیری سه زورگیر مسافرکش نما که با تهدید 
و آدم ربایی از سوژه های شان زورگیری می‌کردند، 

خبر داد و گفت: تحقیقات از متهمان ادامه دارد.
*ایرنا/ سرهنگ محمدی معاون اجتماعی پلیس 
فارس گفت:دو مأمور پلیس این استان هنگام تعقیب 
و گریز خودروی متهمان و بر اثر واژگونی خودرو در 

شیراز جان خود را از دست دادند.
* توکلی/ سرهنگ سنجری رئيس پليس راه جنوب 
استان کرمان گفت: بر اثر برخورد يک دستگاه وانت 
مزدا با يک دستگاه وانت پیکان در محور اصلی رودبار 
جنوب به روستای رضا آبــاد،  دو نفر به علت شدت 

جراحات جان باختند. 
*ایسنا/ سرهنگ نجفی معاون پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از انهدام دو باند هفت نفره موبایل‌قاپی و کشف 
۱۰۰ فقره سرقت خبرداد و گفت: متهمان به سرقت و 

خرید گوشی‌های سرقتی اعتراف کردند.
*پلیس/ سرهنگ معظمی رئیس پلیس فتای  تهران 
از کشف پرونده کلاهبرداری با عنوان نصب تجهیزات 

آموزشی برای بیماران در بیمارستان ها خبر داد.
*ایرنا/ سرهنگ موسوی رئیس پلیس فتای غرب 
استان تهران از دستگیری همدست فیشر خارجی 
در ایران که مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری 

کرده بود، خبر داد.
*ایــرنــا/ شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت در 
اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در سازمان اطلاعات سپاه استان مورد ضربه قرار 
گرفت و تاکنون ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه 
ضمن هماهنگی با مراجع قضایی دستگیر شده اند.

*باشگاه خبرنگاران جوان/سرهنگ تقی پور 
معاون آگاهی تهران از دستگیری یک زن و مرد که به 
بهانه ادامه تحصیل در واحد‌های دانشگاه آزاد و پیام 

نور کلاهبرداری کرده بودند ،خبر داد.

با  29 ساله ای کــه  سجادپور- جسد زن 
ضربات متعدد چاقو در طبقه دوم یک مجتمع 
مسکونی به قتل رسیده بود، در حالی کشف 
شــد کــه حـــدود شــش روز از مــرگ وی می 

گذشت.
به گزارش خراسان، چند روز بود که جوانی 
مدام به شماره تلفن خواهرش زنگ می زد 
اما همه تلاش هایش بی پاسخ می ماند.او 

که نگران وضعیت 
خواهرش شده بود 
ــرادر  مــاجــرا را بــه ب
بزرگ ترش اطلاع 
داد و از او خواست 
ــری بــه  ــ ــم سـ ــ ــا ه ــ ب
بزنند  خواهرشان 
که در طبقه دوم یک 
مسکونی  مجتمع 
زنــدگــی مــی کــرد! 
ــرادر بــزرگ تر  امــا ب
مناسبی  ــت  ــرص ف
پیدا نمی کرد زیرا 
تردد خودروها نیز 
21 در  از ســاعــت 

مشهد ممنوع بود تا این که بالاخره حدود 
ساعت 20 شب دوشنبه گذشته این فرصت 
به دست آمد و دو برادر سوار بر خودرو به محل 
سکونت خواهرشان واقــع در منطقه الهیه 
رفتند اما در واحد آپارتمانی محل سکونت 
»الــف« بسته بــود.دو بــرادر تقریبا تصمیم به 
بازگشت گرفته بودند که یکی از آن ها زنگ 
منزل همسایه را به صــدا درآورد و از حال 
خواهرش پرسید. زن همسایه گفت: »او را 
چند روز است ندیده ام! و نمی دانم چه می 

کند!«
به گزارش خراسان، در حالی که برادران قصد 
ترک محل را داشتند ناگهان زن همسایه به آن 

ها گفت: حفاظ نرده ای منزل خواهرتان باز 
است، او هر وقت بیرون می رفت این حفاظ 
موضوع  همین  زد!  می  قفل  را  آکاردئونی 
دو برادر را از رفتن باز داشت و بر نگرانی آن 
ها افزود. چند دقیقه بعد دو برادر با تخریب 
امــا در حالی بوی  قفل، وارد منزل شدند 
تعفن عجیبی به مشام می رسید که کسی در 
خانه نبود. دو برادر به جست و جوی اتاق ها 

پرداختند که ناگهان یکی از آن ها در حمام را 
گشود و صحنه دلخراشی را دید. جسد »الف« 
غرق در خون و کبود، کف حمام افتاده بود. با 
فریادهای دو برادر، همسایگان نیز از طبقه  
دوم آمدند و بدین ترتیب پلیس در جریان 

قرار گرفت. 
جنایت،  صحنه  حفظ  با  انتظامی  ماموران 
ماجرای کشف جسدی خون آلود را به قاضی 
ــزارش  ویــژه قتل عمد اطــاع دادنـــد. بــه گ
خراسان، دقایقی بعد قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد عازم منطقه الهیه شد و بدین ترتیب 
تحقیقات میدانی در حالی ادامــه یافت که 
جسد زن 29 ساله دچار فساد نعشی شدیدی 

شده بود. بنا به نظر شفاهی پزشک قانونی 
حدود شش روز از مرگ زن جوان می گذشت 
و او با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو به ناحیه 

شکم و قفسه سینه به قتل رسیده بود.
بررسی هــای میدانی قاضی »دکتر حسن 
زرقــانــی« در صحنه جــرم نشان می داد که 
جنایت در اتــاق خــواب منزل مسکونی رخ 
داده است و سپس عامل یا عاملان جنایت 
پیکر غرق در خون 
»الــف« را به داخل 
ــام کــشــیــده و  ــم ح
رها کــرده اند چرا 
که آثــار خون روی 
ــا و کف  ــ ــواره ــ دی
اتاق خواب نمایان 
تحقیقات  بــــود. 
ریــزبــیــنــانــه مقام 
ــایـــی کــــه تــا  ــضـ قـ
پــاســی از بــامــداد 
طول  گذشته  روز 
آن  بیانگر  کشید 
ازدواج  کـــه  بـــود 
ــف« به  فامیلی »ال
فرجام نرسیده و او چند سال قبل به خاطر 
اختلافات خــانــوادگــی از همسرش طلاق 
گرفته است. دختر خردسال این زن جوان 
)مقتول( با پدرش زندگی می کرد و گاهی 
نیز به منزل مادرش می آمد. گزارش خراسان 
حاکی است: با  انتقال جسد به پزشکی قانونی 
برای تعیین علت  دقیق مرگ، پیگیری این 
پرونده جنایی با صدور دستورات محرمانه ای 
از سوی قاضی زرقانی به گروهی از کارآگاهان 
زبــده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی سپرده شد و بدین ترتیب تحقیقات 
برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت 

هولناک ادامه یافت.
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